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 چهارشنبه 27 اسفند 1399 
 سال بیست و هفتم
 شماره 7591    

بوی الکل، عطر عید
حال و هوای مردم در آستانه دومین نوروز کرونایی
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 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه‌هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون‌ها 
و مربع‌هاي كوچك 3 در 3 يكبار ديده شود
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جــــدول  سـودوکو

خیلی سخت سخت

متوسط آسان

1 4 9 3 5 6 8 7 2
3 6 2 7 8 1 4 5 9
8 7 5 4 9 2 6 1 3
9 2 7 6 4 5 3 8 1
4 8 6 1 3 9 7 2 5
5 3 1 8 2 7 9 4 6
7 5 3 2 6 8 1 9 4
6 9 8 5 1 4 2 3 7
2 1 4 9 7 3 5 6 8

2 6 4 8 3 7 9 1 5
9 3 7 5 1 4 6 2 8
1 5 8 2 6 9 4 3 7
3 8 5 7 4 1 2 6 9
4 9 1 6 2 5 8 7 3
6 7 2 9 8 3 5 4 1
7 1 6 4 9 8 3 5 2
5 2 9 3 7 6 1 8 4
8 4 3 1 5 2 7 9 6

آسان
1 8 9 6 7 2 3 4 5
5 7 2 9 3 4 1 8 6
3 4 6 8 5 1 2 9 7
4 2 1 3 6 7 8 5 9
8 3 5 1 4 9 6 7 2
9 6 7 2 8 5 4 1 3
2 9 4 7 1 3 5 6 8
7 5 8 4 2 6 9 3 1
6 1 3 5 9 8 7 2 4

متوسط
3 2 1 6 5 9 4 7 8
7 4 8 1 3 2 9 5 6
6 9 5 4 7 8 1 3 2
1 5 4 7 9 6 8 2 3
8 6 9 2 1 3 5 4 7
2 3 7 5 8 4 6 1 9
4 7 2 9 6 1 3 8 5
9 1 3 8 2 5 7 6 4
5 8 6 3 4 7 2 9 1

خیلی سختسخت
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   افقي: 
1- روشي در پخت و پز غذا- مومک

2- لوله باريک ســاقه گياهان- شهر چرخ 
خياطي- موسيقي شبانگاهي

3- کالاي غيرقانوني- مؤسس- تهيدستان
4- اثر »شاتوبریان«- طايفه غرب ايران- موسيقي محلي 

جنوب- دستکش تن شوی
5- دو يار هم قد!- برطرف کردن زنگ آيینه- هدايتگر تيم
6- خبرگزاري کشورمان- ايالت جدايي طلب اسپانيا- 

هواپيماي تندرو
»ســومقاییت«  تيــم  ايرانــي  گلــزن  هويــدا-   -7

جمهوری‌آذربايجان- درخت سهي
8- زبان ساختگي- تيره و تار- نام دخترانه

9- سنگيني- از گران‌ترين غذاها- منبع غني پروتئين
10- نشانه فعل استمراري- نوازنده- شکار

11- به سبب- بداقبالي- بوسيله
12- ضمير مفعولي- گلي خوشــبو- من و شــما- ضمير 

متصل اول شخص جمع
13- در لوله بخاري جمع می‌شود- پشيمان- آکنده

14- گزارش- اسرار- بازيچه کودک
15- از مکاتــب ادبــي- محلي براي نگهداري گوشــت و 

ماهي

 عمود ي: 
1- لقب امام پنجم- سند

2- خط خوش- از اشکال هندسي- اسلوب
3- آن چيز که- دکل گيرنده امواج- سريع، تندرو

4- خرقــه- کشــوري در آفريقــاي مرکزي- تلــخ- بريدن 
شاخه‌هاي اضافه درخت

5- گــردن کلفــت و زورگو- تذکــر و يــادآوري- خط کش 
مهندسي

6- باد سرد- گرمي بازار- فضاپيماي اروپايي
7- امر به يافتن- پرنده نجار- ريز نمرات

8- موجود- متضاد »خوبی«- از اعداد ترتيبي
9- نوعي ميخ کوتاه- لباس پاييزي- موش رايانه اي

10- ضرب شمشير- نام ديگر سنگ مرمر- فلز پربها
11- خاک عهد عتيق- شــهری در اســتان »کرمانشــاه«- 

شتران
12- آموزش نت خواني- عضوي در تيم فوتبال- به آن 

زنده‌ايم- ريشه
13- ريز و کوچک!- قيصر- پناهگاه

14- دستگيري و کمک- دسته و گروه- بستر
15- حلاج- ساخت خيلي سريع کالاهاي مشابه به تعداد 

زياد

   افقي: 
ــش- مرکز  ــ ــاهزادگان اتري ــ 1- لقب ش

»کامبوج«
2- وردنه- فيلم »خسرو معصومی«- کمک پرستار

3- کشيک- منتهاي آرزو- افزونه پول
4- پنير تازه- عزت- سرقت- ميوه گرمسيري

5- نقص- الهه آب- دسر منجمد
6- بزرگترين مدار زمين- دربند و زنداني- لعن

ــه کارگرداني  ــ ــان- فيلمي ب ــ ــي پرگويش در جه ــ 7- زبان

»کریس وج«- سبزی خوردنی
ــوری »لیبریا«-‌  ــ ــن درآوردي!- رئيس‌جمه ــ ــان م ــ 8- زب

غيرمناسب
9- گذرگاه- نوعي از نيسان- کتاب »اميل زولا«

10- صوت دهن کجي- پسوند خواستن- عددي دو رقمي
11- بازي خانمانسوز- به ناخواست- مخفف شاه

ــرد-  ــ ــمال- ماه س ــ ــوي ش ــ ــيدن به هدف- آن س ــ 12- رس
گروه‌هاي مردم

ــت و اميد-  ــ 13- يکي از صور فلکي جنوبي- چشمداش
علاج

ــين- روزي در  ــ ــته رفتن ماش ــ ــن مخصوص آهس ــ 14- لاي
هفته- فيلمي از »رحیم بهبودی‌فر«

15- مرکز »بوسنی هرزگوین«- سلطان محمد خدابنده

 عمود ي: 
1- دوره ايده‌ها و کشفيات جديد در علوم- پست

2- صندلي چرخدار کودک- زبان و خط لاتين- حنا
3- جرقه- دم بريده- درويش

ــینما(-  ــ ــری«)روی پرده س ــ ــي از »مهدی جعف ــ 4- فيلم
گرفتار- تا شده- تیز

5- دعاي بد- خيزاب‌ها- حرف پيروزي
6- جبه- پيرايه- شهری در »بلغارستان«

7- دهان- صندلي‌هاي آزمايشگاه- مرکز »لهستان«
8- پيشواي هند- تصديق عاميانه- حوض کوچک
9- ميخ کوچک- علم گياه شناسي- بيماري مسري

10- جمعه- بصير- چاشني معطر غذا
11- کاغذ روزنامه- صندوق يونوليتي- هرز

12- ماه مدرسه- نت مخمور- مخفف اندوه- يله
13- پيغام موبايلي- باطل، ضايع- محلول حشره کش

14- موج چهارم انقلاب صنعتي- بزرگان- توبيخ
ــنجش فرکانس- اين راز را سخت پوشيده  ــ 15- واحد س

نگه دار

جدول روزنامه  دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از 
شرح‌ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید.

یک جـدول با دو شـرح
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جدول 
ويـــژه

مریم طالشی
خبرنگار

123456789101112131415

هتخیهرفولپهچاپ1

زورونیقلتولسا2

لراکوباترسمار3

بززارطزینلا4

فیرویعشعشتمت5

رسلالزمیهیدی6

ومعیدوبعملامر7

غودبادردیریزو8

یمسازرواشکنوی9

بیندیسنودمنی10

سهگنرینرلوکد11

طمنیابابیرش12

اسوتاترخانوین13

مادخدادوتانود14

یلمتراکتارباخم15
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نیوکتیبیباکراپ1

یلایخایوگتوما2

رلوکرکونلهاان3

یابوسرایلکت4

کنیهشیپدرزنه5

ارهبنزربیاوا6

خابویاکیایریس7

بونادمیمهدزای8

ریدممینولپشسر9

دیدحوارارشاو10

کتنلکداهوایس11

سادوتلسوتاز12

یبنجادیارسقرم13

اویلنامگترودک14

هتابایدویروتیش15
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چــه کســی فکــرش را می‌‌کــرد کرونا این عیــد هم جُل 
پارســال همیــن  باشــد؟  نکــرده  را جمــع  و پلاســش 
وقت‌‌هــا بــود که داشــتیم بــه هــم می‌‌گفتیــم در خانه 
بمانیــم. به هم روحیــه می‌‌دادیم و از دلخوشــی‌‌های 
کوچــک روزهــای قرنطینــه تعریــف می‌‌کردیــم. یکی 
نــان می‌‌پخــت و دســتور پختــش را بــه بقیــه مــی‌‌داد 
و دیگــری تعریــف می‌‌کــرد کــه در ایــن مــدت مثــل 
سرآشپزهای رستوران پیتزا درست می‌‌کند. بساط دید 
و بازدیدهای مجازی هم برپا بود؛ صورت‌‌های خندان 
کــه ســعی می‌‌کردنــد نگرانی‌‌شــان را در تماس‌‌هــای 
تصویــری پنهــان کنند. عیــدی متفاوت‌‌تــر از هر زمان 
دیگــر برایمان رقم خورده بــود و ما بدون آنکه از قبل 
آمادگــی‌‌اش را داشــته باشــیم، میان جنگــی نابرابر با 
کرونا اسیر شــده بودیم. اما امید داشتیم که همه چیز 
خیلی زود روبه راه شود. خرید و دید و بازدید و سفر را 
موکول کردیم به عید سال دیگر. سال جدید حالا دارد 
از راه می‌‌رســد و مــا خســته از کرونا، در آســتانه عیدی 
قــرار گرفته‌‌ایــم که فکــر می‌‌کردیــم قرار اســت حال و 
هــوای بهتــری از عیــد قبلــش داشــته باشــد. عزیــزان 
زیــادی در ایــن یــک ســال از دســت رفته‌‌انــد و شــکل 
زندگــی مــا طوری دگرگون شــده که دیگــر حتی به زور 
یادمــان می‌‌آید زندگی قبل از کرونا چه شــکلی بود. با 
این همه آیا هنوز هم می‌‌شود بوی عید را حس کرد؟

»بلــه، چون طبیعت نشــانه‌ها و زیبایی‌هایش را یکی 
یکــی دارد نشــان می‌دهــد مثل هوای پــاک و لطیف، 
شــکوفه زدن گل‌هــا و درختــان.  بــه هرحــال بــا تمام 
مشــکلات و کمبودهــا بایــد ســعی کنیــم روحیه‌مــان 
را حفــظ کنیــم، تحــت هــر شــرایطی زندگــی ادامــه 
کاربــران  از  می‌گویــد،  کریمــی  علــی  را  ایــن  دارد.« 
شــبکه اجتماعــی توئیتر که این ســؤال را برایشــان به 

نظرسنجی گذاشتم.
کاربــر دیگری به نام علی با او هم‌عقیده اســت: »بله 
چون این یکســال زندگــی با کرونا به من یــاد داد قدر 
لحظه ها و روزهایم را بدانم و تا جایی که می‌توانم از 

کنار خانواده بودنم لذت ببرم. شاید فردایی نباشد.«
یکــی دیگر از کاربــران هم این طــور می‌گوید: »از یک 
ســال خانه‌نشــینی خســته‌ام، بــدون تفریــح، بــدون 
دلخوشــی ولی بــاز هم بهار را دوســت دارم. کاش در 
نوروز ســال ۱۴۰۱ دیگر این طوری نباشیم. واکسن زده 

و رفع بلا شده باشیم از همه جهت.«
امــا کاربــران دیگــری هــم هســتند کــه اعتقــاد دارنــد 
نمی‌‌شــود با این همه مشکلات بوی عید را حس کرد 
مثل شــبنم که می‌گوید ذهنش در اسفند پارسال گیر 
کــرده و بــه نظــر او هنوز عید پارســال هــم نیامده چه 

برسد به امسال.
مریم هم معتقد اســت نمی‌‌شــود بــوی عید را حس 
کــرد چون عمــوم مردم غمگیــن و عصبی هســتند و 

ناخودآگاه نمی‌‌توان در این فضا شاد بود.
»امســال اصلًا ســال خوبی نبود. پر از رنج و ناراحتی. 
مادرم تازه از بیمارستان مرخص شده و بقیه اعضای 
خانــواده‌‌ام هم درگیر کرونا هســتند. با این اســترس و 
ناراحتــی چطــور می‌شــود بــوی عیــد را حــس کــرد؟ 
آدم وقتی دلش شــاد نباشــد، عید هم نــدارد و فرقی 

نمی‌‌کند چه فصلی باشد.«
کاربــر دیگری جوابــی غمگنانه‌‌تر می‌‌دهــد و می‌‌گوید 
امســال اصلًا بوی عید را حــس نمی‌‌کند چون پدرش 

را به خاطر کرونا از دست داده است.
بعضــی کاربــران هــم ســر شــوخی را بــاز می‌‌کننــد و 
می‌‌گوینــد ماســک چنــد لایــه اجــازه نمی‌‌دهــد بــوی 
بهــار را حس کنند یا اینکه تنها بوی الکل را احســاس 
می‌‌کنند و هیچ بوی دیگری به مشام‌‌شــان نمی‌‌رسد. 
برخــی هم عید را به جیب پر پول می‌‌دانند وگرنه اگر 
پول نداشــته باشــی حالا که نه، هیچ وقت بوی عید را 
حــس نمی‌‌کنی و تــازه اینجور وقت‌هــا غمگین‌‌تر هم 

می‌‌شوی.
کاربــران توئیتر را رها می‌‌کنم و ســراغ آدم‌‌های بیرون 
مــی‌‌روم؛ مردمــی کــه دارند تــوی هیاهوی شــب عید 
کارهایشــان را ســر و ســامان می‌‌دهنــد تــا بــا خیالــی 

آســوده‌‌تر سر ســفره هفت‌‌سین بنشــینند. می‌‌خواهم 
ببینم بوی عید را حس می‌‌کنند یا نه.

نوشــین دختــر جوانی کــه در مرکز خرید دارد با شــور 
و هیجــان لباس‌‌های یکی از ویترین‌‌ها را به دوســتش 
نشــان می‌‌دهد، جواب جالبی به این ســؤال می‌‌دهد: 
»راســتش را بخواهید من تا همین امروز هیچ حســی 
بــه آمدن عید نداشــتم و قصد داشــتم اصــاً از خانه 
بیــرون نــروم تا این شــلوغی تمام شــود اما امــروز به 
اصــرار دوســتم بیــرون آمــدم چــون می‌‌خواســت در 
انتخاب چند تکه لباس کمکش کنم. اول بی‌‌حوصله 
بــودم امــا کمی کــه مغازه‌‌ها را دیدیم خودم هم ســر 
ذوق آمدم. امســال لباس‌‌ها خیلی رنگی و شــاد شده 
بــه نظرم و من این را دوســت دارم. خصوصاً همه‌‌جا 
می‌بینــم که چقــدر رنــگ زرد را اســتفاده کرده‌‌اند که 
رنــگ مــورد علاقــه مــن اســت. وقتــی شــور و هیجان 
بعضی‌‌ها را برای خرید عیــد می‌‌بینم، حس می‌‌کنم 
واقعاً بهــار دارد می‌‌آید و با وجود تمام ســختی‌‌هایی 
که در این یک ســال کشــیده‌‌ایم باز هــم بهار حس نو 

شدن دارد.«
قدیر مهدی زاده، مکانیک هم از اینکه امسال دم عید 
مشــتری‌‌هایش به نسبت کم شــده‌اند، ناراحت است 
و بــه همیــن خاطــر عید برایــش رنگ و بــوی خاصی 
ندارد: »مردم هر ســال به هرحال ســفر می‌خواستند 
برونــد و بیشــتر به ماشین‌شــان می‌رســیدند. امســال 
خیلــی خبری نیســت چــون انــگار جاده‌‌ها هم بســته 
اســت و خیلی‌‌ها دل و دماغ سفر هم ندارند اگر جاده 
باز باشــد. آدم ســفر می‌‌رود که خوش بگذراند. اینکه 
همــه‌‌اش حواســت به ماســک و الکل باشــد که نشــد 
سفر. من زن و بچه خودم را هم تا کرونا تمام نشود یا 

همه واکسن نزنند جایی نمی‌‌برم.«
بــرای خانــم امینی، مادربزرگ 75 ســاله کــه به قول 
خــودش قاچاقی بیرون می‌‌آید اما بهار مثل همیشــه 
زیباست: »بچه‌‌هایم دائم زنگ می‌‌زنند که بیرون نرو 
امــا من دو تا ماســک می‌‌زنــم و بیــرون می‌‌آیم چون 

دوست دارم روزهای آخر اسفند را ببینم و از تماشای 
مردم لذت ببرم. من پیرم و معلوم نیست بهار سال 
دیگر زنده باشــم پس از هر فرصتی استفاده می‌‌کنم. 
البتــه با این کرونا دیگر پیر و جــوان هم ندارد. بمیرم 
بــرای همــه جوان‌‌هایــی که بــه خاطر کرونــا زیر خاک 
رفتند. آدم از یک ساعت بعدش خبر ندارد پس باید 

جــوری زندگی کند که پشــیمان نشــود. مــن می‌‌گویم 
آدم باید رعایت کند و ماسک بزند و فاصله را رعایت 

کند و بعدش را دیگر بسپارد دست خدا.«
مهتاب و دوســتانش هــم که برای ناهار آخر ســال به 
رستوران آمده‌‌اند، دوست دارند با بهار همراه شوند و 
مثل هر‌‌ ســال ســنت ناهار آخر سال‌شان را اجرا کنند. 

البته پارســال برنامه‌شــان را برگزار نکردند اما امسال 
دیگــر دل را به دریا زده‌‌اند و به قول خودشــان هرچه 
شد دیگر بشــود: »من از این وضعیت خسته شده‌‌ام. 
در ایــن یک ســال هیچ کجــا نرفته‌‌ام، نــه میهمانی و 
نه دورهمــی و نه حتی رســتوران. الان می‌گویم کرونا 
بگیرم هــم گرفته‌‌ام دیگر. البته اینجوری هم نیســت 
که خیلی بی‌‌محابا رفتار کنم. امروز هم قرار گذاشتیم 
ســریع ناهارمــان را بخوریــم و بــرای گــپ و گفــت به 

پارک برویم.«
بهار مثل هرســال همان موقع که باید از راه می‌‌رسد، 
چه ما خوشــحال باشــیم و چــه نه و چه اصلًا باشــیم 
و چــه نه. زندگــی در طبیعــت جریــان دارد. عید هم 
بــرای مــا پیــک بهار اســت که روزهــای قبــل از آمدن 
بهــار، عطــرش را بــه مشــام‌‌مان می‌‌رســاند. فکــرش 
را نمی‌‌کردیــم کــه بــا کرونــا بــه اســتقبال دومین عید 
برویــم اما حالا می‌بینیم که خیلــی چیزها که فکرش 
را نمی‌کردیم شد و ما نظاره‌‌گرانی خاموش بوده‌ایم. 

سال جدید حالا دارد از راه می‌رسد و ما خسته از کرونا، در آستانه عیدی قرار گرفته‌
ایم که فکر می‌کردیم قرار است حال و هوای بهتری از عید قبلش داشته باشد. 

عزیزان زیادی در این یک سال از دست رفته‌اند و شکل زندگی ما طوری دگرگون 
شده که دیگر حتی به زور یادمان می‌آید زندگی قبل از کرونا چه شکلی بود. با این 

همه آیا هنوز هم می‌شود بوی عید را حس کرد؟


